
ابوالفضل ظهره‌وند، سفیر سابق ایران در ایتالیا در گفت‌وگو با »فرهیختگان«: 

 اقداماتی چون رزمایش اخیر سپاه
ذهنیت آمریکا را دچار عدم تعادل می‌کند

توقف تقویت روابط  ایران با چین و روسیه مهم ترین راهبرد آمریکاست

مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

 باید خطوط قرمز کشور را برای آمریکا
و رژیم صهیونیستی روشن کنیم

امروز همه‌چیز بر معتبر یا بی‌اعتبار نشان دادن سیستم اطلاعاتی ایران متمرکز شده
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سیاست
پاسخ ایران به تحرکات امنیتی و اطلاعاتی دشمنانش چیست؟

پیام مقاومت فعال از خلیج‌فارس
فرهیختگان کارزار فشار حداکثری آمریکا و متحدانش علیه ایران 

به روزهای اوج خود رســـیده و همه ابزارها و مســـیرهای فشار بر 

ایران درحال آزمایش و ســـنجش است، فشار اقتصادی و سیاسی 

که از اردیبهشـــت 97 آغاز شد، همچنان تداوم دارد و در کنار آن 

مسیرهای امنیتی و اطلاعاتی هم درحال پیموده شدن هستند تا 

پازل سیاست فشار حداکثری کامل و نتیجه مطلوب آمریکا و رژیم 

صهیونیستی حاصل شود؛ هدفی که مرتبه اول آن فروپاشی است و 

در مراتب بعدی کوتاه آمدن ایران و تغییر رفتار تهران قرار دارد.  تیم 

ترامپ می‌داند اگر بتواند با این دست فشارها تا پیش از انتخابات 

ســـوم نوامبر ایران را پای میز مذاکره بنشاند، نه‌تنها برگ‌برنده‌ای 

در سیاست خارجی برای کلیت آمریکا به دست آورده بلکه ابزاری 

برای استفاده در رقابت‌های داخلی هم در دست گرفته و احتمالا 

می‌تواند با نشان دادن آن، به بدنه رای خود بگوید به وعده‌اش عمل 

کرده و تصمیماتش نتیجه داده اســـت.  ناگفته نماند یک تحلیل 

هم این است که ورود به فاز کنش‌های اطلاعاتی و امنیتی مانند 

آن چیزی که در ســـایت هسته‌ای شهید احمدی‌روشن در نطنز 

رخ داد یا آنچه درخصوص پرواز تهران – بیروت واقع شـــد و حتی 

اقدام روز دوشنبه اسرائیلی‌ها در مزارع شبعا در مرز سرزمین‌های 

اشغالی با لبنان، بی‌ارتباط با ماجرای تلاش ایالات‌متحده برای به 

دست آوردن بهانه‌ای در مسیر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ذیل 

قطعنامه 2231 نیست؛ چراکه آمریکا می‌داند اگر وضع با همین 

منوال طی شـــود و تیم دیپلماتیک آنها در شورای امنیت نتواند 

کاری از پیش ببرد، در اواسط مهرماه تحریم‌های تسلیحاتی ایران 

برداشـــته می‌شوند و در میانه داستان فشار حداکثری، ضربه‌ای 

سیاسی به آن وارد می‌آید. 

برخی مسئولان دولتی بر سر دوراهی ایستاده‌اند؟

در چنین شرایطی آنچه بسیاری از کارشناسان سیاسی، بین‌المللی 

و امنیتی بر آن متفق هستند این است که طی حدودا  سه ماه آینده 

و تا ز‌مان فرارســـیدن اولین بند غروب برجام در مهرماه و انتخابات 

آمریکا در آبان‌ماه، اقدامات خصمانه ذیل سیاست فشار حداکثری 

علیه ایران حتما بیشتر خواهد شد و لذا ایران باید برای مواجهه با این 

شرایط تدابیری بیندیشد. در این‌باره اگر مواضع رسانه‌ای و اقدامات 

میدانی مســـئولان کشورهای غربی - عربی و رژیم‌صهیونیستی را 

رصد کنیم، احتمالا این مساله روشن خواهد شد که آنها بنا دارند 

فشارها علیه ایران را توسعه دهند و لذا تا زمانی که مانعی در مقابل 

خود نبینند به این کار ادامه خواهند داد، برای مثال ماجرایی که 

هفته گذشـــته در آسمان سوریه اتفاق افتاد ممکن است فردا در 

کشور دیگری رخ دهد و حتی... . 

از جانب دیگر تصور غربی‌ها این اســـت که بخشـــی از مسئولان 

سیاســـی در دولت ایران بین دوراهی »خویشتن‌داری در مقابل 

ضربات اطلاعاتی و امنیتی، به‌منظور اســـتفاده از مزیت سیاسی 

رفع تحریم‌های تسلیحاتی« با »مواجهه مقتدرانه برای توقف این 

اقدامات ولو به منتفی شـــدن رفع تحریم تسلیحاتی« قرار دارند و 

تصمیم‌گیری برای آنها دشوار شده است. آنها تصور می‌کنند این 

دودلی فرصتی برای وارد آوردن ضربات جدی‌تر است، اگر پاسخ 

نگیرند که سود ضربه را برده‌اند و می‌توانند ادامه دهند و اگر پاسخ 

بگیرند بهانه‌ای برای جلوگیری از رفع تحریم‌های تسلیحاتی حاصل 

شده است.  در چنین وضعیتی بخش عمده‌ای از ابهام‌ها درخصوص 

واکنش ایران است و اینکه کدام یک از نظرات غالب خواهد شد، 

چه تصمیمی تهران اتخاذ خواهد شد و این تصمیم حداقلی خواهد 

بود یا حداکثری؟ سخت یا نرم؟ و... 

واکنش نهایی ایران چیست؟

در کنار همه استدلال‌های سیاسی و علمی شاید مهم‌ترین سند 

و اســـتدلال برای تصمیم‌گیران در ایران، آن چیزی باشد که طی 

چند سال اخیر اتفاق افتاده است، مخصوصا وقایع تابستان سال 

گذشته و حتی ماجرای پاسخ اولیه ایران به ترور سردار سلیمانی. 

شما را ارجاع می‌دهم به 30 خرداد 98، زمانی که سپاه پاسداران 

با ســـامانه بومی ســـوم خرداد یک فروند 4A-RQ یا همان پهپاد 

فوق‌مدرن و جاسوسی گلوبال هاوک متعلق به ارتش ایالات‌متحده را 

پس از تجاوز به حدود سماوی ایران مورد هدف قرار داد و باعث شد 

عقب‌نشینی آشکاری از مواضع نظامی توسط آمریکا صورت پذیرد. 

ارجاع دوم به 13 تیرماه سال گذشته زمانی که نفتکش گریس یک 

با دومیلیون تن محصولات نفتی از ایران عازم مقصدی در مدیترانه 

بود و دولت جبل‌الطـــارق با دخالت نیروی دریایی انگلیس آن را 

توقیـــف کرد تا همان صادرات مخفیانه ایران هم با چالش مواجه 

شود و به‌عبارتی هدف »صادرات نفت صفر« محقق شود. پس از این 

اقدام و در فاصله‌ای نه‌چندان دور و زمانی که تلاش‌های سیاسی 

و دیپلماتیک برای آزادی گریس یک نتیجه نداد، ایران با استفاده 

از یک فرصت مناســـب که همان تخطی از قانون توسط نفتکش 

انگلیســـی استنا ایمپرو بود، این نفتکش را توقیف کرد و آن را آزاد 

نکرد تا زمانی که انگلستان با کوتاه آمدن از مواضع قبلی خود مجبور 

به آزادی گریس یک شـــد. همین امر هم باعث شد نه‌تنها چنین 

اتفاقی تکرار نشود که بعدها ایران بتواند از همان مسیر چندین و 

چند نفتکش با جی‌پی‌اس‌های ‌روشـــن به ونزوئلا بفرست و ضربه 

محکمی به تحریم‌های یکجانبه آمریکا وارد کند. 

اســـتفاده از ایـــن تجربه گویای این اســـت که عقب‌نشـــینی و 

خویشتن‌داری اگر از حد و حدودی خارج شود، دشمن را جری و 

گستاخ می‌کند و ممکن است هر اتفاقی در پس این عقب‌نشینی 

به وجود‌ آید، هرچند این تجربیات نافی تلاش‌های دیپلماتیک برای 

تامین منافق ملی نیست؛ چه منافعی که از دل مسائل حقوقی و 

سیاســـی ازجمله رخدادهای سازمان ملل حاصل می‌شود و چه 

منافعی کـــه از تلاش برای برقراری روابـــط تجاری و اقتصادی با 

کشورهایی چون روسیه و چین پدید می‌آید، در این خصوص همه 

متفقند تحریم زمانی پایان می‌یابد که توانمندی اقتصادی آنقدر 

زیاد باشد که تحریم‌کنندگان از تداوم تلاش‌ها ناامید شوند. از این‌رو 

به نظر می‌رسد مسئولان کشور برای جلوگیری از تداوم اتفاقاتی 

که در ابتدای متن ذکر شد به‌ویژه در دو ماه آینده باید با هوشیاری 

تمام تصمیمی دقیق و بازدارنده بگیرند تا هم منافع کشور تامین 

شود و هم از تحرکات دشمنان کاسته شود. 

به نظر می‌رســـد برگزاری رزمایش بزرگ دریایی و موشکی پیامبر 

اعظم)ص( ۱۴ با مشارکت نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه 

در منطقه خلیج‌فارس و غرب تنگه‌هرمز اولین و حداقلی‌ترین پاسخ 

ایران است؛ اقدامی که می‌خواهد نشان دهد آمادگی پاسخ هست. 

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

ابوالفضل ظهره‌وند، کارشناس مسائل غرب آسیا و بین‌الملل درپی اقدامات 

منفی سه‌محور آمریکا، رژیم‌صهیونیستی و عربستان در منطقه خاورمیانه 

ازجمله ماجرای نطنز، تعرض به هواپیمای مسافربری کشورمان و همچنین 

اتفاقات اخیر در مزارع شبعا به تحلیل وضعیت فعلی این سه ‌محور و اقدام 

متناسب ازســـوی جمهوری اسلامی پرداخت که مشروح این مصاحبه در 

ادامه می‌آید.

با توجه به اقدامات اخیر سه‌محور عبری، عربی و آمریکایی درمنطقه که اخیرا 

تحرکات زیادی را علیه کشور ما داشته‌اند، تحلیل شما از حادثه نطنز، تعرض 

به هواپیمای مسافربری و اتفاقات اخیر در مزارع شبعا چیست و چه نقشی 

برای رژیم‌صهیونیستی، آمریکا و عربستان در این حوادث قائل هستید؟

اتفاقات اخیر ناظر بر ضعف طرف‌های مقابل ما یعنی ســـه‌محور عبری، عربی و 

آمریکایی است که دچار سردرگمی شده‌اند و این ناشی از شکست‌های مختلف 

در حوزه داخلی، بین‌المللی و منطقه‌ای آنهاست. امروز ترامپ در بدترین وضعیت 

ممکن قرار دارد و همچنان چندین ایالت آمریکا با اعتراضات درگیر است که سبب 

استفاده از نیروهای گارد ملی که نوعی نیروی نظامی علیه معترضان شده که این 

بدترین وضعیت ممکن را برای ترامپ به‌وجود آورده است.  ازسوی دیگر شکست 

این کشـــور در مبارزه با کرونا و ناتوانی این دولت در تامین حداقل‌های مورد نیاز 

شهروندان آمریکایی برای تامین بهداشت عمومی بسیار پررنگ است و فوتی‌های 

ناشی از بیماری کرونا در آمریکا بسیار بالاست. بنابراین در آستانه ورود به انتخابات 

ترامپ به‌دنبال دامن زدن به برخی تنش‌ها ازجمله هواپیمایی ماهان اســـت که 

این یک اقدام شـــیطنت‌آمیز آشکار بود و ازسوی دیگر چالش این کشور با چین 

و بردن ناوگان دریایی به جنوب دریای چین ناظر بر انفعال ایالات متحده است.

 

وضعیت عربستان و رژیم‌صهیونیستی چطور؟

همین وضعیت را نیز بن‌سلمان دارد، چراکه پادشاه عربستان یا فوت‌شده یا درحال 

فوت است، از این رو اوضاع داخلی عربستان کاملا برگشته است.

 

  مشکلات ساختاری رژیم سعودی بسیار پیچیده است

 او حتی جرات ندارد خود را به‌جای پدرش معرفی کند، چراکه مشکلات ساختاری 

در رژیم سعودی بسیار پیچیده‌تر از آن است که بن‌سلمان بتواند راحت سکان کار را 

به‌دست گیرد.  نتانیاهو نیز همین شرایط را دارد؛ آنها هنوز ضربه لازم را از حزب‌الله 

نخورده‌اند که وحشت کرده و در لاک دفاعی فرو رفته‌اند، لذا مجموعه این شرایط 

نشان‌دهنده موقعیت انفعالی این سه‌محور است و به‌نظر من با درایت و حکمتی 

که در سطح جمهوری اسلامی وجود دارد، آنها بسیار راحت سر جای خود نشانده 

شده و باز هم نشانده خواهند شد. 

این اقدامات چگونه صورت گرفته و ازسوی دیگر واکنش ایران در قبال این 

سه‌محور و شیطنت‌های منطقه‌ای آنها باید چگونه باشد که پیام ضعف از 

جمهوری اسلامی مخابره نشود؟

ما با کار واکنشی موافق نیستیم، چراکه خود اقدام آنها براساس انفعال و شرایط 

به‌هم‌ریخته داخلی‌شان بوده است، از این رو نباید روی واکنش، واکنش دیگری 

نشان داد، اما روندی که جمهوری اسلامی در سطح بین‌الملل طی می‌کند، نشان 

می‌دهد که روند موردنظر آنها نبوده و نیست. 

مختصـــات این روند که باعث می‌شـــود پیام ضعف بـــه آنها صادر نکنیم، 

چیست؟

نمونه آن مســـیر توافق اســـتراتژیک با چین و همچنین مسیر جدیدتر در توافق 

راهبردی با روس‌هاســـت؛ امروز اکثر کارشناسان اذعان دارند که در شرایط فعلی 

محیط بین‌الملل، قدرت درحال انتقال از غرب به شرق است. 

  توقف مسیر ایران با چین و روسیه؛ اولین راهبرد آمریکا، رژیم‌صهیونیستی 

و عربستان علیه کشورمان

بنابراین تصور من این است که این سه‌محور در روزهای آینده برای اینکه بتوانند 

اختلال ایجاد کنند و حتی در مســـیر ایران با چین و روسیه توقف ایجاد کنند، از 

هیچ‌کاری فروگذار نخواهند بود. اما معتقدم به‌جای چالش اقدام به نرمش و در باغ 

سبز نشان دادن خواهند کرد، ازجمله برای برجام و مانند کاری که سفیر سوئیس 

اخیرا انجام داد و گفت ما می‌خواهیم اینستکس دارویی راه بیندازیم. 

  نگرانی آمریکا، رژیم‌صهیونیستی و عربستان تغییر موازنه منطقه به‌نفع 

ایران و متحدان آن است

 بنابراین همه این شرایط برای این است که مبادا ایران منطقه را از شرایط و معادلات 

فعلی مدنظر آنها خارج کند و موازنه ژئوپلیتیکی را که به‌نفع غرب است به‌نفع خود 

و چین و روسیه سوق دهد.

 

  کشاندن ایران به میز مذاکره استراتژی دوم سه کشور متخاصم است

ازسوی دیگر در یک اقدام بی‌سابقه، نشریه صهیونیستی هاآرتص در جدیدترین 

مقاله خود اذعان کرده که ایران به‌دنبال بمب هسته‌ای نیست و فناوری هسته‌ای 

ایران صلح‌آمیز اســـت، بنابراین آنها می‌خواهند بگویند مـــا آماده‌ایم امتیازاتی 

درچارچوب برجام بدهیم تا ایران را به میز مذاکره بکشانیم.

 

  آنها نه جرات دارند و نه به‌نفع‌شان است که چالش مستقیم را در آستانه 

انتخابات پیش‌ببرند

درواقع آنـــان می‌خواهند با اتلاف وقت اجازه دهند موعود انتخابات 1400 

برســـد، ضمن اینکه آنها دوست دارند ایران درشرایط اقتصادی فعلی با ادامه 

فشارها باقی بماند تا شاید از این رهگذر محیط داخلی ایران با چالش جدی 

مواجه شود و این هدف اصلی محور عبری، عربی و آمریکایی است، بنابراین 

آنها نه جرات دارند و نه به‌نفع‌شـــان اســـت که چالش مســـتقیم را در آستانه 

انتخابات پیش ببرند.

 

  تبدیل فشارهای اقتصادی به اغتشاشات سومین برنامه آمریکا

درمجموع باید بگویم این سه‌محور اقدامات شیطنت‌آمیزی انجام خواهند داد تا 

هم رابطه ما را با چین و روسیه تخریب کنند و هم روند مذاکرات ما با آنها را متوقف 

شـــود، درحالی‌که ما باید به این مسیر سرعت بدهیم. آنها همچنین می‌کوشند 

فشارهای اقتصادی را به اغتشاشات و به‌هم‌ریختگی درون ایران تبدیل کنند که 

این دقیقا هدف غربی‌ها و در راس‌شان آمریکاست. 

با توجه به اینکه به‌نظر می‌رسد آنها هنوز پیام لازم را بعد از اتفاقات نطنز و 

هواپیمای ماهان دریافت نکرده‌اند، آیا این مشکل‌ساز نخواهد بود؟

این مســـاله به‌نظر من اصلا مهم نیست، چراکه ما درحال حرکت در ترازی بسیار 

بالا هســـتیم که چنین اتفاقاتی مانند پول خرد درمقابل معاملات سنگین است، 

بنابراین نباید تراز و کنش و واکنش را در سطحی تنزل داد که آمریکایی‌ها خودشان 

به آن دچار شده‌اند. 

ما درحال به‌هم زدن فرآیند‌های راهبردی معادلات هســـتیم و واکنش مناسب 

به این رفتارهای واکنشـــی و شکســـت‌خورده آمریکا، سعودی و صهیونیستی 

این است که ایران مهندسی منطقه را قوی‌تر پیش ببرد و معادلات ژئوپلیتیک 

را به‌نفـــع خودمان و متحدان‌مان برهم بزنیم. لـــذا این به‌هم‌خوردگی آرایش 

منطقه، معادلات جهانی را نیز تغییر خواهد داد و این ســـه‌محور نگران همین 

مساله هستند، از این رو سعی دارند با فریبکاری، ایران را با مسائل دم‌دستی 

و مشکلات داخلی سرگرم کنند.

 

  رزمایش موشکی و دریایی سپاه آمریکا را دچار عدم تعادل خواهد کرد

 امروز ســـپاه پاســـداران درحال برگزاری یک رزمایش موشـــکی و دریایی 

در تنگه هرمز و خلیج فارس اســـت، بـــا توجه به اتفاقات اخیر پیام چنین 

رزمایشی چیست؟

پیام بسیار روشن است و نشان می‌دهد ایران متکی به ظرفیت‌های داخلی خود 

اســـت و با قدرت و برخورداری از حداکثر ظرفیت می‌تواند از خود دفاع کند، نوع 

مانور سپاه نیز پالس بسیار مهمی دارد که وجه بالای بازدارندگی آن است، از این 

رو پس از این مانور باید منتظر باشیم آمریکایی‌ها دچار عدم تعادل و واکنش‌های 

دم‌دستی شوند. 

دیاکو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک 

ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با »فرهیختگان« پاسخگوی سوالاتی درباره 

دشمنی‌های اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، ارتباط این اقدامات 

با انتخابات در آمریکا و فرارســـیدن موعد لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران 

ذیل قطعنامه 2231 بود. مشروح این گفت‌وگو در ادامه ازنظر می‌گذرد.

 ارزیابی شما از تحرکاتی چون ماجرای نطنز یا تهدید هواپیمای ایرانی توسط 

جنگنده‌های آمریکایی در آسمان سوریه چیست؟

برای اینکه تحلیل دقیقی از این وقایع داشـــته باشـــیم، باید در یک بازه زمانی و 

مکانی بزرگ‌تر به این مجموعه مسائل نگاه کنیم. بنده معتقدم با مجموعه وقایعی 

روبه‌رو هســـتیم که مبدأ آنها خروج ایالات‌متحده از برجام است. معتقدم همگی 

ایـــن وقایع را ذیل یک »برنامه بـــزرگ« یاBig plan  می‌‌توان جمع‌بندی کرد. این 

برنامه بزرگ شامل چند بخش است؛ بخش اول خروج آمریکا از برجام با تشویق 

رژیم‌صهیونیستی و عربستان سعودی بود که تلاش می‌کرد اعتبار دیپلماسی را از 

بین ببرد. در گام بعدی با اعمال حداکثر تحریم‌هایی که یک کشور می‌تواند تجربه 

کند، آمریکا تلاش کرد امید به اقتصاد ایران را نابود کند. در گام سوم با ترور سردار 

سلیمانی یک حمله روانی به پایه‌های قدرت نظامی ایران صورت گرفت. آنها با ترور 

قهرمان ملی ایران در بعد نظامی تلاش کردند این تلقی وسیع را در درون ایران جا 

بیندازند که قدرت نظامی ایران کفایت لازم را ندارد. در گام چهارم گمان می‌کنم 

وارد فاز تازه‌ای شده‌ایم که برمبنای حمله به پایه‌های امنیتی ایران بنا شده است. 

ماجراهایی مثل نطنز یک جنگ اطلاعاتی است تا نشان دهد سیستم امنیتی و 

اطلاعاتی ایران هم دچار اختلال اســـت. آنها قصد دارند هیبت این سیستم را از 

بین ببرند تا ثبات داخلی ایران دچار اختلال شود.

اگر آنها در این چهار مسیر موفق شوند، احتمالا به این سمت می‌روند که گام آخر 

خود را در خیابان‌ها به‌دست آورند، که یک پروژه بسیار خطرناک است.

  امروز همه‌چیز بر معتبر یا بی‌اعتبار نشـــان دادن سیســـتم اطلاعاتی 

ایران متمرکز شده

 با فرض درســـت بودن این چهار گام، اقدام ایران برای خروج از این طراحی 

چه باید باشد؟

 چهار مرحله‌ای که من مفروض داشتم، هدفی جز ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت 

ندارند و همه آن مراحل می‌خواهند اعتماد مردم ایران به سیستم را از بین ببرند. 

اگر اعتماد به دیپلماســـی، مدیریت اقتصاد، قـــدرت نظامی و جامعه اطلاعاتی 

ایران از بین برود، ثبات اجتماعی و سیاسی در مقیاس بسیار گسترده‌ای از بین 

خواهد رفت و این مستقیم‌ترین روش برای تضعیف کردن ایران است، لذا باید در 

هر چهار حوزه به‌صورت جداگانه اقدام کنیم. تلاش برای نشـــان دادن کارآمدی 

دیپلماســـی، اقدامات قاطع، ســـریع و ملموس در مبارزه با فســـاد و تلاش برای 

باورپذیری توانمندی‌های اقتصادی کشور بسیار مهم و ضروری هستند. در حوزه 

نظامی باید اقتدار ایران را بازسازی کنیم؛ یعنی علاوه‌بر قدرت جنگاوری نیروهای 

مسلح قدرت نرم نیروهای مسلح که نفوذ آنها در قلب مردم است را با یک استراتژی 

روشـــن برای جلب‌نظر افکار عمومی داشـــته باشیم و نهایتا در حوزه امنیتی هم 

باید بدانیم در کجای این بازی قرار گرفته‌ایم. من معتقدم همان‌طور که در سال 

۲۰۱۷ و ۲۰۱۸  همه‌چیز مبتنی‌بر نشان دادن اعتبار یا بی‌اعتباری این دیپلماسی 

بود، امروز همه‌چیز مبتنی‌بر معتبر نشان دادن یا بی‌اعتبار نشان دادن سیستم 

اطلاعاتی و امنیتی ماست، بنابراین باید تمرکز بسیار بالایی بر این موضوع به‌وجود 

بیاید. مساله نفوذ در هسته‌های مهمی در کشور را باید جدی بگیریم و همین‌طور 

با افزایش قدرت نرم دستگاه‌های امنیتی ظرفیت فعالیت آنها را گسترش دهیم.

  افزایش اعتماد بین مردم و حکومت یک کار تمام‌نشدنی است

برخی برآورد‌ها بر این اســـت که در ماه‌های آتی فشارها بیشتر خواهد شد. 

مخصوصا مانند اتفاقی که در سوریه رخ داد. ایران چگونه باید از تداوم این 

فشارها جلوگیری کند؟

خویشتنداری ما در این ایام یک مسیر عاقلانه بوده است و باعث شده در دامی که 

آنها پهن کرده‌اند، نیفتیم. ما باید این مسیر را همچنان ادامه دهیم. می‌دانیم که طی 

یکی‌دو ماه آینده به‌خاطر نزدیک شدن به انتخابات آمریکا و موعد لغو تحریم‌های 

تسلیحاتی ممکن است چنین تهدیدهایی هم بیشتر شوند، اما باید مراقب باشیم 

و با هوشیاری نسبت‌به آنها رفتار کنیم. همزمان ضمن بی‌اعتمادی‌هایی که به هر 

دو حزب آمریکا داریم، باید چشم‌اندازهای روشنی برای مواجهه با آمریکا در سال 

آینده داشته باشیم؛ فارغ از اینکه ترامپ انتخاب شود یا خیر. گمان می‌کنم اگر 

ما در کناری بایستیم و فقط تماشاگر باشیم، چه بایدن انتخاب شود و چه ترامپ، 

تغییری در وضعیت ما نسبت‌به آمریکا اتفاق نخواهد افتاد. معتقدم ایران می‌تواند 

نقش کلیدی در شکل دادن بازی‌های سیاسی در درون آمریکا داشته باشد.

ازطرفی معتقدم تلاش هرچه بیشتر برای افزایش اعتماد بین مردم و حکومت یک 

کار تمام‌نشدنی است و باید مرتبا ادامه یابد و تمام نهادهای کشور اعم‌از دولت و 

دیگر نهادها باید در این مســـیر اقدام کنند و مادامی که اعتماد مردم به سیستم 

وجود داشته باشد، معتقدم تمامی اقدامات یادشده بی‌اثر خواهد بود.

 واکنش ما به اتفاقاتی مانند ماجرای هواپیما در آسمان سوریه چگونه باید 

باشد؟

بسیاری از اتفاقاتی که اکنون درحال رخ دادن است، مثل همین ماجرای هواپیما با 

جنبه‌های مبهمی روبه‌رو است که الزاما واکنش سریع نظام ایران را می‌تواند درپی 

داشـــته باشد، از این‌رو گمان می‌کنم پیگیری راه‌حل‌های حقوقی در این مرحله 

مناســـب است و در شرایطی که لازم باشد، باید پاسخ‌های امنیتی لازم به‌موقع و 

در جای خودش داده شود.

 ما باید خطوط قرمز روشنی را در حوزه نظامی ترسیم کنیم

آیا سکوت و خویشتنداری زیاد ما حامل پیام ضعف کشور به خارج از مرزها 

نخواهد بود؟

ما باید خطوط قرمز روشـــنی را در حوزه نظامی ترســـیم کنیم، باید روشن کنیم 

چه اتفاق‌هایی منجربه واکنش نظامی ایران خواهد شـــد و این بسیار مهم است. 

برخی اقدامات مستلزم پاسخ دیپلماتیک است، ولی برخی دیگر از وقایع نیازمند 

پاســـخ‌های امنیتی اســـت. باید الزام را تعریف کنیم که برخی از اتفاقات عبور از 

خطوط قرمز ایران هستند و درصورت وقوع، مستلزم واکنش نظامی ایران خواهند 

بود. در جریان ترور سردار سلیمانی این خطوط قرمز را تا اندازه‌ای روشن کردیم، 

ولی گمان می‌کنم هنوز اقداماتی برای تکمیل وجود دارد. آمریکایی‌ها همچنان 

نمی‌دانند اگر دست به چه اقدامی بزنند واکنش ما را خواهند دید. این باید از طرف 

ما مشخص شود و به‌عبارتی منافع حیاتی ایران معلوم شود. به‌صورت ویژه از این 

عبارت استفاده می‌کنم، چراکه برخی از منافع مهم ایران هم هستند که حراست 

از آنها شایسته استفاده از توان نظامی کشور نیست.

 آخرین سوال من تداوم دیپلماسی و همچنین درمورد سخنان ظریف در سفر 

به روسیه است. وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد حامل پیام مهمی برای 

پوتین بوده است. تحلیل شما از امکان تداوم دیپلماسی چیست؟ همچنین 

سفر وزیر امور خارجه و پیام مهم‌شان برای پوتین را چگونه تحلیل می‌کنید؟

درباره دیپلماسی باید روابط‌مان با کل دنیا از چین و روسیه گرفته تا اروپا را تداوم 

ببخشیم. هیچ گزینه‌ای را نباید مغفول بگذاریم. حتی درمورد آمریکا هم معتقدم 

هرچنـــد امکان تعامل موثری بین ایران و آمریکای ترامـــپ وجود ندارد، اما باید 

به‌گونه‌ای رفتار کنیم که اولا تلاش‌های آمریکا برای اینکه نشان دهد ایران مقصر 

فقدان دیپلماسی موثر است ناکام بماند و ثانیا باتوجه به نزدیک بودن انتخابات 

آمریکا باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که همه احتمالات را درنظر گرفته باشـــیم؛ چه 

دموکرات‌ها پیروز شوند یا ترامپ و تیم جدیدی که می‌تواند داشته باشد. 

درخصوص ســـفر ظریف به روسیه و پیام مهمی که گفته شد، تصور می‌کنم چند 

موضوع می‌تواند مطرح شده باشد؛ مثل آینده سوریه و مذاکرات آستانه که باید به 

سرانجام برسند. اما احتمالا مهم‌تر از آن باتوجه به شرایط حاضر، ماجرای تحریم‌های 

تسلیحاتی ایران است که هماهنگی میان دو کشور بسیار ضروری است و درکنار 

آن آینده همکاری‌های دو کشـــور قرار دارد؛ خصوصا بعد از ماجرای توسعه روابط 

ایران و چین. در این‌خصوص شـــاید سوال‌هایی برای روسیه ایجاد شده باشد که 

توضیح ایران درباره آمادگی درخصوص داشـــتن همکاری‌های مشـــابه با روسیه 

که نشـــان‌دهنده روابط استراتژیک بین دو کشور است، می‌تواند جزء موضوعات 

مطرح‌شده در این سفر یا آن پیام باشد.


